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يكى مثل «آشيل»

ــردى را بزرگ  ــه مى توان م چگون
ــاى بزرگى  ــز ادع ــه هرگ ــت ك دانس
ــت؟ طبيعى است همه در  نكرده اس
ــمار  ــتيم، اما ش فكر بزرگ بودن هس
ــياركمى به مانند جناب منوچهر  بس
ــعيد وزيرى، به گونه اى ذاتى بزرگ  س
ــان بزرگ منشى  ــايد ايش هستند. ش
ــرده  ــاب ك ــش انتخ ــال ها پي را از س
ــيل»  ــود. همانگونه كه وقتى به «آش ب
ــن اختيار  ــتان اي ــده يونان باس جنگن
ــد كه ميان يك عمر طولانى  داده ش
ــى را انتخاب  ــهرت جاودانى يك يا ش
ــى را برگزيد.  ــد، او بى درنگ دوم كن
ــردى ذاتا بزرگ  ــا بدانيم كه ف از كج
ــى در او فروتنى طبيعى  ــت؟ وقت اس
ديديم، كه آن هم در وجود اين انسان 
شريف به حدكمال مى درخشد. دوران 
ــلاب را به خاطر بياوريم. همه  اوليه انق
ــترده شده بوديم.  دچار يك ابهام گس
ــيدند كه چه  همه از يكديگر مى پرس
خواهد شد؟ از قرار معلوم چنين حالت 
انقلاب هاى  سردرگمى متعاقب همه 
بزرگ پيش مى آيد. در اين احوال بود 
ــعيد وزيرى مانند فانوس  كه منزل س
ــزد خود  ــه را به ن ــراغ دريايى هم چ
مى كشاند. همه به گونه اى سحرآميز 
در حضورشان آرامش مى يافتند و هربار 
ــان بيرون مى آمديم،  كه از منزل ايش
آرامش زايدالوصفى داشتيم. شادروان 
ــعيدى» مرا به  پدرم جناب «احمد س
سعيدوزيرى معرفى كرده بود، پندارى 
ــود. در طول  ــپرده ب ــان س مرا به ايش
ــال هاى پس از انقلاب، هرچندگاه  س
كه حضور سعيد وزيرى مى رسيدم بر 
احترام و مودت خودم نسبت به ايشان 
افزوده مى شد. ساعت ها از دوران پيش 
از انقلاب صحبت مى شد. همه بزرگان 
ــره آنان را  ــناخت و چه ايران را مى ش
برايم به درستى نمايان مى كرد، به ويژه 

شادروان «احمد قوام السلطنه» را. 
ديدار و گفت وگو با منوچهر سعيد 
وزيرى به مانند نسيم خنك كننده اى 
ــود. بى اختيار  ــوزنده ب ــاى س در گرم
ــه دنيا هنوز به  ــاس مى كردم ك احس
ــابقه منوچهر  روال خود مى گردد! س
ــت كه حالت  ــم آنقدر مهم نيس براي
ــت.  ــان برايم غنيمت اس كنونى ايش
ــد يك بيت شعر گوياى  اگر قرار باش
حال سعيد وزيرى باشد، از آن كليم 

كاشانى است كه مى گويد: 
ــان كه بسازى به  طبعى به هم رس
ــر عالم توان  عالمى  يا همتى كه از س

گذشت
ــعيد وزيرى در اين بود  بزرگى س
ــع و هم از آن  ــم داراى آن طب كه ه
ــود. خداوند عمرى  همت برخوردار ب
جاودانش بدهد تا ما هم از بركت آن 

بهره مند شويم. 

نگاه 4

 ميانه رو و بسيار با وسواس
درباره سال هاى روزنامه نگارى سعيدوزيرى

ــعيدوزيرى كار مطبوعاتى خويش را  اگر در نظر بگيريم منوچهر س
ــيدى سده  ــال 1318 آغاز كرد و من در نيمه دوم دهه 40خورش از س
كنونى به روزنامه اطلاعات گام نهادم، به روشنى درك مى شود ما هرگز 
زير يك سقف كار مطبوعاتى نكرده ايم. با اين وجود، ساليان بسيار دورتر 
از دو تاريخى كه نوشتم، فرصتى دست داد تا در مجله گزارش، به عنوان 

سردبير از همكارى گهگاهى اين روزنامه نگار قديمى بهره ببرم. 
ــوم كه در نيمه دوم دهه 40 و تا زمان انقلاب،  اين نكته را يادآور ش
آقاى سعيدوزيرى، گاهى پس از چاپ مقالاتم در روزنامه اطلاعات با من 
تماس مى گرفت و نظرياتش را پيرامون نوشته هايم، دلسوزانه و از نگاه 
يك پيشكسوت بيان مى كرد. نظريات ايشان كه از پشتوانه عمرى كار 
مطبوعاتى و نويسندگى نشان داشت، در موارد بسيارى برايم راه گشا و 

آموزنده بود. 
ــه  در همين دوران، گاهى در گفت وگوهاى بين قديمى هاى موسس
ــان و كارهايش مى شد كه از مجموع آنها به اين  اطلاعات، يادى از ايش
نتيجه رسيدم منوچهر سعيدوزيرى در كار روزنامه نگارى ميانه رو، محتاط 
ــت. (اين كهنه روزنامه نگار مدتى  ــيار باوسواس عمل مى كرده اس و بس
ــردبيرى مجله اطلاعات هفتگى و روزنامه اطلاعات را برعهده داشته  س
ــعيدوزيرى آشنايى داشتند باورشان  ــت)  كسانى كه با روحيات س اس
ــى، بعد از انقلاب براى مجله اى  ــنده وسواس ــد روزى اين نويس نمى ش
همچون گزارش، كه به زعم عده اى در دوران سردبيرى من بر آن گاهى 

از خط قرمزها عبور مى كرد، مقاله بنويسد. اما نوشت! 
ــتم كه  ــر مجله با من تماس تلفنى گرفت. تازه دانس روزى در دفت
ــى حرفه اى مجله و شيوه كار من  مجله را مى خرد و مى خواند. خط مش
را مورد تاييد قرار داد و توصيه هايى براى پرباركردن مطالب مجله كرد 

كه موجب حيرتم شد.
اين حيرت ناشى از آن بود كه فردى كه شش دهه پيش روزنامه نگارى 
را آغاز كرده و سپس وارد دنياى سياست شده بود، افكارى نو و منطبق 

با شرايط روز كشور و جهان عرضه مى كرد. 
ــيدم اگر از شما مقاله بخواهم  در پايان اين گفت وگو با دودلى پرس

رويم را زمين نمى اندازيد؟ 
پاسخ داد: من عهد كرده ام ديگر براى مطبوعات ننويسم و مى بينى 
كه سال هاست مطلبى از من در مطبوعات چاپ نشده است. اما به دليل 
وفادارى تو به ارزش هاى كار روزنامه نگارى، با وجود اينكه بيمار و ناتوانم، 

مى نويسم.
به اين ترتيب تا زمانى كه من سر دبير مجله گزارش بودم، هرازگاهى 
ــنده پيشكسوت در مجله چاپ  مقاله اى پربار از اين روزنامه نگار و نويس

مى شد.
برجسته ترين اين مقالات نوشته اى بود كه در شماره بعد از 11سپتامبر 
(انفجار برج هاى دوقلوى نيويورك) چاپ شد. بعد از آن حادثه چند نفر 
از روزنامه نگاران كهنه كار را گرد آوردم، ماجرا را واكاوى كرديم و به اين 
نتيجه رسيديم كه اين حادثه سر آغاز يك سلسله تحولات و رويدادهاى 
زيروزبر كننده است. سپس تقسيم كار كرديم و قرار شد هركدام از ما يك 

جنبه ماجرا را بررسى كنيم: 
دكتر انور خامه اى، دكتر هوشنگ طالع، منوچهر سعيدوزيرى و خود 
ــى قرار داديم.  ــن در چهار مقاله، آينده منطقه و جهان را مورد بررس م
درستى آنچه كه ما آن زمان نوشتيم، اكنون به اثبات رسيده است. مقاله 
منوچهر سعيدوزيرى در اين باره را يكى از برجسته ترين نوشته هاى اين 

استاد پيشكسوت مى دانم. 
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نگاه 3

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودي: 
1- معبد معروف آپولون - شكست خوردن در بازي - نتايج 
ــدن 3- قاعده - نغمه -  2- ضد نهي - از آن جهت - سپري ش
ــت زدن - لقب علماي  ــاره 4- به كاري دس خاموش - ضمير اش
ــرض 5- عدد كار خراب كن -  ــودي - بهبودي و رهايي از م يه
بي نظمي - كوهستاني درآمريكاي جنوبي - سكسكه 6- حوله 
ــلام 7- بزرگ - مليت اتوو مهاجم  - آب دهان - جنگ صدر اس
ــوان مردانه - همه دارند  ــلونا 8- جرقه آتش - بنگاه - عن بارس

9- نوعي از نان شيريني خشك - فرمان كشتي 10- پانزده 
ــرقي  ــهري در آذربايجان ش ــب امام دهم - ش ــه - لق دقيق
ــت بدن - انگشت ابهام -  ــي سياسي - بن بس 11- آدمكش
حرف انتخاب 12- روزه - گيج و مبهوت از حوادثي كه پيش 
آمده - اكسيد طبيعي 13- پسوند فاعلي - جمع فن - تيز 
ــهري در استان فارس 14- افشرده خشك شده  و قاطع - ش
آلو - شهري در جنوب غربي ايران - جام ورزشي 15- عمه 

امام زمان (عج) - مخترع سينما - پاره اي از چيزي

افقي: 
ــازش  ــه اعدام - ياغي و نافرمان - با ديگران س 1- چوب
مي كند 2- دست و پايي كه بي حركت باشند - پرنده شكاري 
ــيله كمك حركتي اطفال 3- پايه گذار  ــت - وس حلال گوش
ــاب آناليز - ايستگاه فضايي روسيه - از امپراتوري هاي  حس
ــا 4- از صفات باريتعالي -  ــتان - ويتاميني در روغن ه باس
پستانداري درنده و گوشتخوار - ييلاق تهران 5- نوار كاغذي 
دور بسته هاي اسكناس - خريدن - بادبزن برقي 6- زوج ها 
ــابوري - اثر پير لوييس  ــاعر نيش ــيس - نيكو 7- ش - خس
8- نوعي شيريني - اولين پيامبر - مال عام المنفعه - ضمير 
ــخص مفرد 9- از بازيكنان اسبق تيم ملي فوتبال  ــوم ش س
ايران - لبخند مليح 10- زمان بي انتها - زمان - روسيه سابق 
ــين 12- به رخ  ــارت - اجاره نش ــازي - عم ــتم ت 11- هش
ــن 13- بندگي -  ــهر لاتي ــر هادي - ش ــيدن - خواه كش
ــمال - اصطلاح سينمايي  ــگزاري كردن - نيروگاه ش سپاس
ــراي عهد قاجاريه - كيف  ــاعر قصيده س 14- افزودن - ش
سفري 15- مدافع ژاپن - تفريق - رشته اي در شمشير بازي

جدول1772

جدول1771
سودوكو 775

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 424 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 774

مقام استغنا
تحولات ايران در سال هاى پس از انقلاب مشروطيت، بيش از آنكه 
محصول رخدادهاى تند و آشفته اين خيزش بزرگ و تاريخى باشد، 
ــل از مردان و زنان بافرهنگ  برآمده از اراده و جهت گيرى چند نس
ــاس نيازها و  ــالان و مديرانى كه براس ــخصيت ها، فع ايران بود. ش
ظرفيت هاى موجود در اين سرزمين پهناور، تصميم گرفتند عصر 
واپس ماندگى و خرافه و استبداد و فساد سياسى را پشت سر گذارند 
و طرحى نو براى آينده فرزندان و هم ميهنان خود رقم زنند. بى ترديد 
مشروطيت و تجددخواهى را بايد بزرگ ترين لحظه تحولات معاصر 
ــازى را كه در لباس  ــخصيت هاى ممت ايران زمين قلمداد كرد و ش
مشروطه طلبى و قانون خواهى وارد ميدان سياست و مديريت شدند، 
 بايد معماران اصلى ايران جديد و متجدد دانست. از مردان دلپاكى 
ــتارخان و باقرخان و سيدجمال واعظ و عباس آقاتبريزى،  چون س
ــوارى همچون آخوند ملامحمدكاظم  تا روحانيون مردمى و بزرگ
خراسانى و نايينى و طباطبايى و بهبهانى تا روشنفكران برجسته اى 
ــيرالدوله و ملك الشعرا و دهخدا و فروغى ها و تقى زاده  همچون مش
ــتند و راهنماى  ــتوار داش و امثال آنها، كه هريك قلم و قدمى اس
ــن، رجال ملى و مردمى ايران  هموطنان خويش بوده اند. از نظر م
تا سه نسل بعد را نيز بايد در همين دايره و در مسير همان اهداف 
مورد توجه و داورى قرار داد. نوعى انفصال تاريخى در عهد سلطنت 
رضاشاه پهلوى ديده مى شود، اما نبايد موجب غفلت شود، زيرا اين 
دوران، تنها نقطه درنگ و تجديد تنفس مردمانى بود كه از آشوب 
ــته بودند كه در فضاى آشفته و فاقد  و ناامنى به تنگ آمده و دانس
ــرفت، آموزش، نظم و ثروت پديد نخواهد آمد؛  امنيت، قانون، پيش
بنابراين به رويكرد متفاوتى توجه كردند. اما آرمان هاى مشروطيت 
ــان و فعالان و  همچنان برجاى بود و جمع كثيرى از روشن انديش
ــه و كنارى به فعاليت مى پرداختند.  ــران مملكت، در هر گوش مدي
منوچهر سعيدوزيرى بى ترديد يكى از رجال نسل سوم مشروطيت 

بود كه در عرصه هاى مختلفى فعاليت مى كرد و 
ــره اى مردمى و نجيب و تحولخواه از خود بر  چه
ــتاورد مهم  جاى نهاد. نقش او در دو ركن و دس
مشروطيت، يعنى مجلس و مطبوعات، روشنى 

بيشترى دارد، اما منحصر به آن نيست. 
درباره زندگى، فعاليت ها و برخى آثار و رسايل 
منتشره، ديگران سخن گفته و نوشته اند، اما در 
ــناخت محدود و معدود، اما ماندگار  اينجا به ش
ــنده بر جاى  ــى كه در ذهن اين نويس و محترم
نهاده است، اكتفا خواهم كرد و يكى، دو خاطره 

از گفت وشنودها و ديدارهايى كه با حضرت ايشان داشته ام، تحرير 
خواهد شد. 

نام منوچهر سعيدوزيرى را در برخى كتب تذكره و خاطره و تاريخ 
معاصر ديده بودم. گمانم اولين بار در نوشته اى از محمود طلوعى بود 
كه به تكريم و تجليل، خاطره اى از ايشان يا درباره ايشان نقل كرده 
بود، بعدا برخى نوشته هاى وى را جهت تحقيقاتى كه درباره تاريخ 
مطبوعات داشتم مطالعه كردم. اين آشنايى اجمالى، نشان مى داد 
كه با مردى سردوگرم چشيده، معتدل، صاحب اعتمادبه نفس، ملى 
ــق ايران و صاحب سبك در نگارش مطالب و توضيح مسايل  و عاش
ــتم. زندگينامه مختصرى از  غامض براى افكار عمومى روبه رو هس
ــعيدوزيرى در كتاب رجال دكترباقر عاقلى و اخيرا در  منوچهر س
ــر دو با اعزاز و  ــده كه ه ــگ رجال پارلمانى ايران نيز درج ش فرهن
تكريم از اين مرد نازنين و بزرگوار ياد كرده اند. اما به بركت طبيب 
ــت بزرگوارم دكترعلى جزايرى، چندين نوبت فرصت  اديب و دوس
ــد. به خاطر دارم،  ــعيدوزيرى نصيب ش ديدار و مصاحبت آقاى س
وقتى براى نخستين بار عازم ديدار ايشان بودم، در روزنامه اطلاعات 
حضور داشتم و مطلبى مى نوشتم. ناگهان در همين لحظات، يكى از 

معمرين و مديران قديمى روزنامه را ديدار كردم 
ــعيدوزيرى سوال كردم. به خوبى  و از او درباره س
به خاطر داشت و ايام سردبيرى و فعاليت او را از 
بهترين ادوار انتشارات اطلاعات خواند. اما علاوه 
بر اين، از سجاياى اخلاقى و شخصيت وى سخن 
ــت و توصيف فرنگى «جنتلمن» را براى او به  گف

كار برد. 
اينها اغراق نبود. برخى مديران هم دوره وى 
ــى  و همكارانش در مطبوعات و نيز رجال سياس
ــوراى ملى نيز از  و نمايندگان قديمى مجلس ش
ــعيدوزيرى ياد كرده اند. اما  ــت و پاكدامنى و منش ميهنى س نجاب
ديدارهاى من در ايام كهولت ايشان بود و طبعا به واسطه تخصص 
ــيدم پرسش هايى با او در  و علاقه ام به تاريخ معاصر، هربار مى كوش
ميان گذارم و نكته اى از اين تاريخ پرحادثه را بفهمم.  سعيدوزيرى، 
شيرين، صريح و در عين حال دقيق و نكته سنجانه سخن مى گفت. 
درباره نهضت ملى شدن نفت و دولت مصدق، نقدهايى بجا داشت و 
نوعى خامى و شتابزدگى در آن مى ديد كه به نظر من كاملا درست 
بود. اما در ميان همه دولتمردان و دولت هاى سابق، از قوام تجليل 
ــربازان اتحاد  ــرد و نقش او را در آزادى آذربايجان و اخراج س مى ك

جماهير شوروى از خاك وطن مى ستود. 
ــت و روزنامه نگارى، كدام را  ــان پرسيدم كه ميان سياس از ايش
ترجيح مى دهيد. به سرعت گفت: روزنامه نگارى بهتر و مهم تر است. 
ــت در ايران نيازمند وابستگى به كاست يا طبقه قدرت و  اما سياس
حتى داشتن خويشاوندى با مراجع اقتدار سياسى است. سعيدوزيرى 
ــه پربار خاطرات جالب و عبرت آموز از تاريخ و فرهنگ معاصر  خزان
و رجال هم روزگار خويش است. درباره هويدا و نقش او در واپسين 
سال هاى سلطنت پهلوى، استعاره درخشانى به من آموخت؛ گفت: 

ــت مى شود، اما هنوز  ــتخوان هاى من كه دارد پوك و سس مثل اس
ظاهرا سالم است، اميرعباس هويدا هم مملكت را ظاهرا سالم و سر 
پا نگاه داشته  بود، اما ستون هاى آن را از درون، پوك و سست كرد! 
ــرت ژرف اين مرد  ــش و بصي ــراى درك بين ــن تمثيل ب همي
ــن مرتبه اى  ــادگى به چني ــود كه به س ــت، اما تصور نش كافى اس
ــواده اى معتبر  ــعيدوزيرى كه فرزند خان ــيده بود. منوچهر س رس
ــد و به ديدار برخى  ــى ش در ابهر بود، در جوانى وارد عوالم سياس
ــت در روزگار خود شتافت. او ناظر  از بزرگ ترين چهره هاى سياس
ــال هاى 1324 و 1325 در آذربايجان بود و شخصا برخى  وقايع س
نطق هاى سرسپرده معروف بيگانه، سيدجعفر پيشه ورى را شنيد و 
ــپس شاهد فرار حقيرانه شان به شوروى بود. وقتى به نمايندگى  س
ــيد، از بهترين و داناترين منتخبان مجلس بود و هنوز  مجلس رس
ــق از خاطرها نرفته  ــان و آن مناط ــر خدماتش در ابهر و زنج ذك
ــد و با حمايت عباس  ــت. هنگامى كه به كار مطبوعات وارد ش اس
ــيد، اين روزنامه را به يكى از  ــعودى به سردبيرى اطلاعات رس مس
معتدل ترين و درست نويس ترين جرايد كشور بدل كرد. سنتى كه 
ــرد و داناى كنونى تداوم  ــت و به همت مدير جوانم هنوز پا برجاس
ــت.  سعيدوزيرى بسيار بذله گو و شيرين سخن است. مرا  يافته اس
ــم  به عنوان يك همكار جوان تر پذيرفت و نصيحت كرد كه حواس
ــد: يكى كاغذى كه مطالبم را مى نويسم و بايد  به دو نوع كاغذ باش
ــر صدق و آگاهى بر آن نوشته شود و  ــد و از س ــه پاك باش هميش
يكى هم كاغذ اسكناس كه هميشه به دنبالش هستيم، اما آلوده مان 
ــه مراقب وسوسه و آلودگى آن باشيم.  وقتى  مى كند و بايد هميش
ــخن را گفت، خدمتشان عرض كردم: فكر مى كنيد از اولى  اين س
مى توان به دومى رسيد؟ بلافاصله اين جملات روشن را بر زبان راند: 
اگر دنبالش نباشى مى رسى، اما اگر حريص ماديات شدى، قلمت در 
ــت و استاد بزرگوار ما جناب  هيچ كس اثر نخواهد كرد. بارى، دوس
آقاى منوچهر سعيدوزيرى چنين انسانى است و صاحب نجابت و 
فضل و دانايى و به همين دلايل از اشتداد بيمارى ايشان و ضعف و 
كهولت كه اين روزها اثر مشهودى در وجود عزيزش داشته، بسيار 
ــان خالق عالم، برايش دورى از درد و  متاثرم و از درگاه يگانه مهرب

صحت و بهروزى مسالت دارم.

واكنش عباس مسعودى به اين خبر خوردن چه بود؟  �
واكنش مسعودى تند اما همراه با احترامى بود كه هميشه 
به من مى گذاشت؛ او ابتدا از من پرسيد كه آيا ما اين خبر را داشته ايم يا نه و وقتى 
ــته ايم، رو به من گفت كه «چطور خبر به اين مهمى را  فهميد كه ما آن خبر را داش
چاپ نكرده ايم؟ حالا فروش و تيراژ به جهنم حيثيت روزنامه نگارى ما بعد از سال ها 
خون دل خوردن لكه دار شد»من هم  پس  از اينكه او خونسردى اش را باز يافت، دلايل و 
محدوديت هايم را براى عدم چاپ اين خبر با او در ميان گذاشتم اما او بازهم قانع نشد و 
رو به من گفت: اينها نقطه نظرهاى سياسى شماست در حالى كه كار ما، روزنامه نگارى 
حرفه اى است. در همين حين «سرلشكر پاكروان» رييس سازمان امنيت تماس گرفت 
ــت كه به ديدار پاكروان  ــعودى رو به من كرد و از من خواس و بعد از آن تماس، مس
بروم و موضوع سقوط تيراژ و چرايى عدم چاپ آن خبر را با وى در ميان بگذارم. در 
ديدار با پاكروان، او در همان بدو ديدار، از من علت عدم چاپ اين خبر را پرسيد و در 
ضمن خبر داد كه كيهان با چاپ اين خبر براى مملكت دردسر درست كرده و وزير 
ــترى اين خبر را تكذيب كرده است و خود وزير هم دستور توقيف كيهان را  دادگس
صادر كرده است. مذاكرات بين مدير كيهان و دولت آغاز مى شود و كيهان با ترفندى 
خاص، حكم رفع توقيف را مى گيرد در حالى كه عصر شده است و كيهان نمى تواند 
ــماره آن روزش را ديگر منتشر كند؛ به هر حال ما آن روز فروش بيشترى كرديم  ش
ــد اما من ديگر اخلاقا نمى توانستم در كسوت  و جبران روز قبل تا حدودى عملى ش

سردبير، با روزنامه اطلاعات به همكارى ام ادامه دهم. 
يعنى همان موقع استعفا داديد؟ واكنش مسعودى به استعفايتان چه بود؟  �

بعد از استعفاى من از سردبيرى اطلاعات، هرگز ارتباط من با مرحوم مسعودى قطع 
نشد زيرا او نيك مى دانست كه من هيچ گاه قصد ضررزدن به او و موسسه اش را نداشته ام و 
هيچ گاه هم از موقعيتم در اطلاعات براى منافع شخصى استفاده نكرده ام. حتى چندى بعد 
از آن اتفاقات، مسعودى به من پيشنهاد كرد كه مديريت بنياد مطبوعاتى تازه اى را قبول 
كنم كه او و مدير مجله «دانستنى ها» براى انتشار نشريه هفتگى «كتابنامه»كه مى خواست 
در هر شماره اش چكيده كتاب هاى خواندنى آن روزگاران را منتشر كند، قبول كنم كه من 
هم قبول كردم و آماده فعال كردن آن نشريه شده بودم كه مديران آن بنياد خيلى زود از اين 

اقدام خود پشيمان شدند و كار منتفى شد. من هم پس از اين ماجرا مديريت و مسووليت 
روزنامه «مسلك» را كه «ساغر يغمايى» صاحب امتياز آن بود را برعهده گرفتم و... 

ــردم در حالى كه او  ــعودى را ملاقات ك ــمى، مس ــم رس ــه بعد در چند مراس از آن ب
نايب رييس مجلس سنا شده بود و من نماينده مجلس شورا! سال ها بعد از آن در سال 53 و 
در اتوبان شاهنشاهى (مدرس) خيلى اتفاقى او من را ديد و من هم توقف كردم و رفتم سوار 
بر اتومبيل او شدم و در راه از من گله مى كرد كه چرا ديگر به موسسه نمى روم؛ در همان 
ديدار هم بود كه به من ايده بازگشت به اطلاعات را داد زيرا به باور او، من فردى بودم كه 
مى توانستم در برابر مداخلاتى كه در روزنامه مى شود، تا اندازه اى مقاومت كنم و دستورات 
را بى چون وچرا قبول نكنم! خلاصه آن ديدار تمام شد و متاسفانه فرداى آن روز پدرم  دار 
فانى را وداع گفت. من مشغول برگزارى مراسم هاى يادبود بودم و چند روز بعد از آنكه در 
حال برگزارى مراسم پدر در ابهر بوديم، روزنامه اطلاعات به شهرمان رسيد كه در صفحه 
اول آن خبر از درگذشت عباس مسعودى داده بود. من كه به تازگى پدرم را از دست داده 

بودم احساس كردم كه پدرم را دوباره از دست داده ام و... 
در آن سـال ها به غير از كار مطبوعاتى، آيا بعد از خروج از اطلاعات، كار ديگرى  �

هم مى كرديد؟ 
ــمت مشاورعالى وزير  ــردبيرى موسسه اطلاعات، به س ــتعفا از س بله! من پس از اس
ــاورزى در امور روستايى تعيين شدم و يك سال در اين سمت بودم تا اينكه سال 42  كش

فرارسيد و من براى نمايندگى از حوزه انتخابيه ابهر، نامزد شدم. 
چرا ابهر؟  �

ــدارى اى بود از توابع زنجان؛ با سابقه تاريخى غنى، به  ــال ها مركز بخش ابهر در آن س
دليل دورافتادگى از جاده تهران- تبريز، يك حالت عقب افتاده و روستايى داشت اما مردم 
آن هم با هم پيوستگى و همدلى بيشترى داشتند و هم مردمى بودند كه به دليل همين 
ويژگى ها، بيش از سايرين در جست وجوى پيشرفت و ترقى بودند. من هم تصميم خود را 
براى كانديداتورى از اين شهر گرفته بودم و وارد مبارزات انتخاباتى شدم. البته يك بار هم 
پيش از آن از سوى «اعلم» دبيركل «حزب مردم» از حوزه انتخابيه ابهر داوطلب نمايندگى 
اعلام شده بودم كه به دليل اينكه در مظان اتهام شركت در تبانى قبلى براى اتلاف حق 
ــم، از كانديداتورى استعفا داده بودم و همين موضوع جنجال زيادى را در  مردم ابهر نباش

كشور به راه انداخته بود. 
در دوران نمايندگى مجلس اينطور كه گذشتگان و بوميان ابهرى مى گويند، شما  �

از جمله نمايندگان كوشـا و مردمى ابهر بوديد؛ كمـى از اقداماتتان براى مردم ابهر و 
خدماتى كه براى آنها كرديد بگوييد؟ زيرا به نظر مى رسد ابهر قبل و بعد از نمايندگى 

شما تكان هاى اساسى خورده است. 
من در دوره هاى 21، 22 و 23مجلس، از ابهر نماينده مردم بودم در حالى كه در دور 
ــوم با حدود 17هزار راى به مجلس راه پيدا كرده  ــش هزار راى و در دور س اول با حدود ش
بودم. از جمله اقداماتى كه من براى ابهر كردم و رشد و آبادانى آن را هم به دنبال داشت، 
يكى تغيير اوليه جاده تهران به تبريز و بازرگان و عبور آن از حاشيه ابهر بود كه خود اين 
اقدام توانست اقتصاد شهر را رونقى ديگر بخشد. احداث بيمارستان امداد و درمانگاه مجهز 
ابهر، بنيانگذارى جاده ابهر به بيجار و استان كردستان و مشاركت دادن مردم در امر توسعه و 

آبادانى شهر و روستاهايشان، از ديگر اقدامات من در دوران نمايندگى مجلس بود. 
پس از اتمام نمايندگى مجلس در سال 54 به چه فعاليتى مشغول شديد؟  �

من دوباره به بانك كشاورزى بازگشتم و اين بار در سمت بازرس هيات مديره، به فعاليت 
مشغول شدم تا اينكه در حوالى سال 57 بود كه رسما بازنشسته شدم. 

بعد از پيروزى انقلاب چه كرديد؟ از قرار سه كتاب تاليفى را در كارنامه تان داريد؟  �
اولا بعد از انقلاب چون سنم بالا رفته بود و بازنشسته شده بودم، عملا ديگر كار خاصى 
ــتم و به نويسندگى و كارهاى پژوهشى مشغول شدم كه  نمى توانستم بكنم و تنها نشس
ماحصل آن در كنار برخى مقالات مطبوعاتى، سه كتاب پندنامه يحيويه درباره شرح حال 
ــنعلى خان اميرنظام گروسى، جست وجو در گذشته و مقدمه اى بر كتاب  زندگينامه حس

گزارش ايران تاليف مخبرالسلطنه هدايت، است. 
به عنوان يك روزنامه نگار پيشكسـوت، يك روزنامه خوب و حرفه اى را واجد چه  �

ويژگى هايى مى دانيد؟ 
يك روزنامه خوب به باور من روزنامه اى است كه مردم و مخاطبانش، همواره با احترام 
ــند؛ اگر يك روزنامه اين دو  ــته باش از آن ياد كنند و به اخبار و تحليل هايش، اعتماد داش
ويژگى را داشته باشد، هم عمر زيادى خواهد داشت و هم مخاطبان خود را براى هميشه 

حفظ خواهد كرد. 

 مسعود رضوى فقيه

از سردبيرى اجبارى ارگان فرقه دموكرات تا سردبيرى روزنامه اطلاعات
ادامه از صفحه 7

 محمد حيدرى

ادامه از صفحه 7

انسان مدارى ايران دوست
ــت كه يك اثر خواندنى او تحت عنوان   ثمره آن چندين كتاب اس
(جست وجو در گذشته) منتشر شده كه در اين كتاب خواندنى مطالب و 
نوشته هاى ناگفتنى بسيارى از رويداد هاى مهم سياسى ايران از سال هاى 
ــكل بسيار زيبايى حوادث و  پس از دهه 20 به بعد وجود دارد كه به ش

صحنه ها را ترسيم كرده است.
ــى گذشته  ــنده در اين كتاب از دولتمردان و بازيگران سياس نويس
خاطراتى را مثلا از تقى زاده و خليل ملكى و پيشه ورى تا هويدا و علم، به 
زبان آورده كه بسيار مستند و در جاى خود هم كم نظير و جالب است. 
ــى از تولستوى (نويسنده بزرگ روس) در ابتدا و  او در اين كتاب عكس
خاطره اى از پابلونرودا شاعر بزرگ شيلى آورده كه اين مطلب براى من 

سوال برانگيز بود.
روزى كه با او گفت وگويى داشتم علت آن را جويا شدم كه اين كار 
شما در آغاز كتاب چه معنا و مفهومى دارد؟ در جوابم گفت: من عمدا با 
خاطرات تولستوى و نرودا آغاز كردم زيرا كه مى دانيد آنها هردو، طرفدار 
ــتى و آزادى بودند و معتقدم چيزى كه بر اساس ايدئولوژى  انسان دوس
قابل طرح و تامين باشد همان دوست داشتن انسان ها و انسانيت است، 
ــوب و حساس  ــال هاى پرآش ــعيدوزيرى در آن س اين باور و اعتقاد س
ــت كه  دهه هاى 1320 تا1330 در تاريخ معاصر ايران، او را بر آن داش
ــتقلا و به دور از هر  ــى خود را مس خود به تنهايى كار فرهنگى و سياس
جناح، گروه و دسته اى انجام دهد، براى اين كار تصميم گرفت همان طور 
كه خودش معتقد بود «من بايد از همان وقت ها درباره مسايل مملكت 
اظهارنظر مى كردم و منتظر اين نبودم كه فلان مدير و سردبير روزنامه اى 
مطالب من را چاپ كند. يا اينكه خودم بروم امتياز روزنامه اى را بگيرم، 
ــار جزوه هاى كوچكى بزنم» مشابه جزوه هاى  بهتر است دست به انتش
سياسى لنين كه مطالبش رساله هاى كوچكى بود كه مسايل حساس 

روز را تحليل و بررسى مى كرد.
ــى قايل  او بر اين باور بود و مى گفت من اصلا براى اين حرف، ارزش
نيستم كه چند نفر قدرتمند حاكم مى گويند «چه كسى حق ندارد و چه 
كسى حق دارد» اين درست مثل اين است كه براى حرف زدن، محتاج 
ــى حرف غيرقانونى و بى اساس و برخلاف  ــيم!! البته اگر كس مجوز باش
ــح و منافع ملى زد، بايد طبق ضوابطى كه در قانون پيش بينى و  مصال
ــده است مورد تعقيب و پيگرد قرار گيرد آن هم نه با سليقه ها  طرح ش

و هوس شخصى.
ــايد منهج و راه او  بلكه دقيقا مبتنى بر مواضع قانونى. آخرالامر، ش
براى نسل جوان ايران زمين، الگويى باشد كه جز به حفظ مصالح و منافع 
ملى ايران زمين و مردم دوستى و وطن پرستى، به راه ديگرى نينديشند. 

فرخ سعيدى


